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نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسلامی شهر مشهد خبر داد

ساز و کار جدید 
برای شورای اجتماعی محلات

زهرا زنگنه

ــه کــمــیــســیــون  ــس ــل  ج
فــرهــنــگــی، اجــتــماعــی،خبر

زیارت، گردشگری و رسانه 

ــورای اســلامــی شهر  شـ

مشهد با موضوع نام گذاری معابر به نام 

شهدا و و معرفی کتاب «هویت شهری»

با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه 

که اعضای شورای اسلامی شهر بابل 

و مدیر عامل سازمان بازآفرینی مشهد نیز 

رئیس    یب ، نا شتند ا آن حضور د   ر د

کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر 

از ایجاد سازوکاری جدید برای شورای 

اجتماعی محلات خبر داد.

در ابتدای این جلسه، رئیس شورای 

اسلامی شهر بابل با اشاره به اثرگذاری 

کمیسیون فرهنگی بر دیگرکمیسیون ها،

گفت: چنانچه بخواهیم در هر حوزه ای 

شــاخــصــه هــای مــؤثــر هــر کمیسیون 

را به سرانجام برسانیم، باید نگاهی به حوزه 

فرهنگی آن کمیسیون داشته باشیم.

مرتضی کاردگر با تأکید بر ضرورت تعامل 

مدیران شهری افزود: تمایل داریم در زمینه 

راهکارهای جلب مشارکت های مردمی 

در انجام امورات و تصمیمات مورد تأکید 

در قــانــون شــهــرداری هــا، راهکارهای 

فرهنگ    ر ی د یج حقوق شهروند ترو

شهرنشینی، شیوه برنامه ریزی فرهنگی 

و سرمایه گذاری اجتماعی در شهرها،

ــمال پیوست های  ــ اع ــای  ــ ه ضرورت 

ذ تصمیمات کلی  ــا ــخ ت ا   فرهنگی در

و شناسایی فرصت ها و چالش ها در حوزه 

مدیریت شهری، از دیدگاه ها و تجربیات 

اعضای شــورای اسلامی شهر مشهد 

بهره مند شویم.

در ادامه این جلسه نایب رئیس کمیسیون 

فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری 

و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد گفت:

در این شهر عمده مشارکت های مردمی 

در تصمیمات شهری را در قالب شورای 

ــم کــه در شرف  اجتماعی محلات داری

تشکیل سازوکار جدیدی برای آن هستیم.

در دوره ششم مدیریت شهری تأکید ما 

بر محله محوری با رویکرد مسجدمحوری 

است. مسجد به عنوان پایگاهی اساسی 

در شناخت موضوعات مرتبط با مدیریت 

شهری و پشتیبانی از آن شناسایی شده 

ــرای ما شــوراهــای اجتماعی  ــت. ب اس

محلات برای تعیین اولویت های مردم،

جایگاه مهمی دارند.

مهدی ناصحی ادامه داد: با توجه به اینکه 

حاشیه    ســوم جمعیت مشهد در یــک 

شهر زندگی می کنند، فاصله خدمات 

یــاد  ر ز شــهــر مشهد بسیا   شهری در

راستا مصوبه شورای  اســت؛ در همین 

ششم این بود که در محلات حاشیه ای 

۱۰ میلیارد تومان صرف  برای هر محله،

اجرای پروژه های عمرانی شده و این کار 

با تصمیم خود مردم انجام شود.

عضو   ، مــی حــســا حسین  همچنین 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 

شهر، اظهار کرد: یکی از ساز و کارهایی 

که در سازمان فرهنگی و شهرداری برای 

شوراهای اجتماعی محلات تدوین شده،

این است که با همکاری سازمان بازآفرینی،

تصمیم گیری برای ۵درصد از اعتبارات 

پروژه های عمرانی محله با این شورا باشد.

نقش شوراهای اجتماعی محلات صرفا 

انتقال مشکلات فرهنگی و عمرانی  در 

ــاره آن  و اجتماعی محلات نیست و درب

۵ درصد تصمیم می گیرند و شهرداری 

را ملزم به اجرا می کنند. این حضور مردم 

در تصمیم گیری های شهری بسیار مهم 

است. در بازنگری طرح شورای اجتماعی 

محلات، حضور و تأثیر نظرات اعضای آن 

در طرح های منطقه ای نیز پیش بینی 

شده است.

مجیـد طهوریان عسـکری، دیگر عضـو 

کمیسـیون فرهنگی و اجتماعی شـورای 

اسـلامی شـهر نیـز در ادامـه گفـت: تعـدد 

مسـائل فرهنگـی بسـیار زیـاد اسـت 

و بـا درسـت نپرداختن به ایـن مسـائل،

پایـان یـک دوره مدیریـت شـهری  در 

شـاهد نتیجـه مطلوبـی نخواهیـم بـود؛

بنابرایـن پیشـنهاد مـا انتخـاب چنـد 

موضـوع مشـخص در حـوزه فرهنگـی 

و تمرکـز بـر آن اسـت. به عنـوان نمونـه 

بوسـتان های موضوعی مرتبط با مسـائل 

مختلـف را که موجـب افزایـش تعامـل 

شـهروندان در فراگیری آموزش می شـود،

می توان مدنظـر قـرار داد.
۱۶ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

ویدئو | روایت جذاب کتاب رسانی که در 
پاساژهای قاسم آباد، کتاب را به دست کسبه 

می رساند.

«الرحله» (Al Rihla) چهاردهمین  فناوری |
ــداس بــرای جام جهانی  توپی که آدی
ساخته است حداکثر سرعت بازی را به 
ارمغان می آورد؛ زیرا این توپ در طول پرواز 
سریع تر از هر توپی در تاریخ این مسابقات 

حرکت می کند.

ویدئو | پیکر دو جوان بسیجی شهید امنیت 
ــان۱۴۰۱ در مراسم  ۲۹آب صبح روز گذشته،
باشکوهی در بهشت رضا(ع) به خاک سپرده 

شد.

گردشگری |رئیس جامعه حرفه ای گردشگری 
سلامت ایران گفت: حوادث اخیر ایران 
متأسفانه بازخورد بدی برای گردشگری 
داشته و آسیبی به این صنعت وارد کرده 
است که شاید ۵ تا ۱۰ سال دیگر هم ترمیم 

نشود.

وقتی کتاب ها راه می روند

 از «الرحله» توپ هوشمند جام جهانی چه می دانیم؟

شهدای امنیت مشهد در بهشت رضا به خاک سپرده شدند

ترمیم گردشگری ایران ۵ تا ۱۰ سال زمان می برد

 توپ هوشمند جام جهانی چه می دانیم؟

شهدای امنیت مشهد در بهشت رضا به خاک سپرده شدند

یادداشت

غلامرضا بنی اسدی
روزنامهنگار

و شهادت همچنان 
ادامه دارد!

بـاز هـم خـون و بـاز هـم شـهید. قلـم در دسـتانم،

بی تـابِ فریـاد اسـت. از دیروزهـا کـه کربـلا را 

در جبهـه زندگـی می کردیـم تـا کربلا گـردی در 

مرز هـا و تـا قلـب حـرم و تـا امـروز در مشـهد و ایـذه 

و اصفهـان و تـا هرجـا کـه خـون مظلـوم بـر خـاک 

می ریزد. هرجا نفسـی را به سـتم می برند. تو غزل 

نا تمامی شـهید. حسـن مطلع  تو را خدا به چشـم 

مـا کشـید. هـر روز هـم بـه بیتـی تازه جـلا می دهد 

جهـان را. چنیـن اسـت کـه به جرئـت می گویـم  

تـو را نـه چـون خیـل مردمـان افقـی  کـه عمـود بـر 

حیـات یافتـه ام. تـو را و همـه برادرانـت را کـه بـه 

فصـل سرخ عاشـورای ایـن دیـار، بـه جهـاد «قیـام»

کردیـد. تمام قـد ایسـتادید در پـی حی الی الجهاد 

امـام روح ا... کـه اذان رفـتن می خوانـد. فضیلـت 

یافتید بر هر که به هر دلیل بر جای نشسـته بود.

شـدید ترجـمان به روز شـده ۱۴۰۰هجـری قمـری 

از«فضل ا...المجاهدیـن علی القاعدیـن اجـرا 

عظیـما». انـگار خـدا بـا شـما بـاز می خواسـت بـه 

فرشـتگان یـاد آوری کنـد « انـی اعلم مـا لا تعلمون»

را. انـگار می خواسـت بـه مـا گرفتـاران اما و اگر هـا 

و اسـتدلال کنند گان بهانه هـای بنی اسرائیلـی 

بفهانـد « امـروز » هـم می  شـود شـهادت را زندگـی 

کـرد؛ حتـی اگـر در راه آسـمان سـد ها، بـه صـد 

رسـیده باشـد. شـمایان- بـه مثـل- هـمان « وقلیـل 

من الآخریـن» شـدید کـه خـدا از «السـابقون» برای 

آخر الزمـان ذخیـره فرمـوده اسـت. هـر تیر و ترکش 

کـه در جانتـان می نشسـت، نمی شکسـتید، خـم 

نمی شـدید، اخـم در چهره تـان نمی نشسـت 

کـه لبخنـد رضامنـدی بـود کـه می شـکفت،

راسـت قامتی را سرمـه چشـم تاریـخ می کردیـد 

« دیـد مؤمنـان « ناشکسـتنی و نشـان می دا

می شـوند؛ حتـی پیکرهـای « اربـا اربـا»ی شـما کـه 

بـه اربـاب بی کفـن اقتـدا می کرد هم ناشکسـتنی 

بـود. چـه می گویـم؟ شـما در هـر تکرار، در هر عصر 

و نسـل، در مواجهـه بـا هـر دشـمنی ناشکسـتنی 

هسـتید. شکسـت، سـهم دسـتی اسـت کـه بـرای 

شکسـتن اسـتخوان سـینه شـما دسـت بـه تیـغ و 

تفنـگ می شـود. ا...اکـبر کـه خـدا می خواسـت 

بزرگـی خویـش را بـا شـما بـه رخ مـا بکشـد تـا نـه با 

سربـاز و وزیـر کـه بـا شـاه هـم کیـش نخوریم و مات 

دنیا و دنیاخواران نشویم. شمایان، چه آ ن هایتان 

کـه در شـکوه قهقهـه مسـتانه خویـش بـا شـهادت 

جاودانگی را بر سـفره خدا روزی خور شـدید و چه 

کسـانی از شـما کـه بـه قاعـده « و منهـم من ینتظر»

ثابت قـدم ماندیـد سر قـرار بـا خـدا و بـه تبدیـل 

احـوال گرفتـار نشـدید، بلکـه بـر صراط مسـتقیم 

شـهادت، حـضرت محول الحول و الاحـوال، شـما 

را بـه « احسـن الحال» راه می نمـود. شـمایان کـه 

ماندیـد نـه کـه تجدیدیـان رفـتن بودیـد، بلکـه 

مأموریـت الهـی داشـتید، دسـت مـا را بگیریـد و 

سر قـرار ببریـد. خـدا شـما را چـراغ راه کـرد برای ما 

تـا در دهه هـای بعـد از شـما هـم راه را گـم نکنیـم.

.. امروز هم شما هادی راه و معلم زندگی هستید.

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

نگاهی به پروژه های زودبازده 
منطقه یک شهرداری مشهد

مجموع پروژه ها

اعتبار اختصاص یافته

پیشرفت فیزیکی

پروژه های
روبنایی زودبازده

پیشرفت فیزیکی

پیشرفت فیزیکی

پروژه های زیربنایی 
زودبازده
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    پاپوشی که ختم به خیر شد

کـم داشـت بـزرگ  عیسـی کم 

می شد . خب، طبعا من هم بزرگ 

می شدم. عیسی که دیگر اسمش 

یـی مـن  پسردا عیسـی نبـود و 

نبـود، مسـیر زندگـی اش عـوض 

؟ الان می گویـم؛ شـد. چطـور 

تـازه علـی اسـکندری، رزمـی کار 

. مشـهور، از چیـن برگشـته بـود 

مجوز باشگاه نداشت و زیرزمینی 

باشـگاه کونگ فـو آزاد زده بـود؛ یعنـی 

امتیـازی نبـود. مثـل رینـگ خونیـن 

می زدند و عیسی جذب باشگاهش شده 

بـود . اسـکندری زندگـی عیسـی را عوض 

کرد . ورزش مسیر زندگی عیسی را عوض 

کرد. من از کجا متوجه شدم ؟ وقتی توی 

یـک دعـوای گروهـی به هـوای عیسـی 

زبانـی کردیـم، عیسـی خـودش  بلبل 

را از دعوا کشـید کنار و ما حسـابی کتک 

خوردیـم . با تـن آش ولاش اعـتراض کردم 

که چـرا نیامـدی از مـا دفـاع کنی؟ گفت :

- مـا قـرار نیسـت از ایـن فنون، توی کوچه 

و خیابون استفاده کنیم .

- خب، نمی تونستی اینا رو قبلا بگی ؟

آن زمـان یـک شعبه سـنگ بری هوشـیار 

نزدیـک خانـه دایـی بـود . عیسـی هر روز 

می رفـت از سـنگ بری سـنگ مـی آورد 

و تا شـب با دسـت می شکسـت .

یـک روز رفتـم دیدم یکی از دختردایی ها 

دارد عیسـی را که به درخـت بسـته شـده 

اسـت، با چـوب می زنـد و گریـه می کنـد .

عیسـی هـی داد مـی زد و می گفـت بـزن 

و خواهـرش هـی گریـه می کـرد و هـی 

با دسـته بیل مـی زد به شـکم عیسـی .

عیسی می گفت :

- روزی پنـج تومـن بهـش مـی دم که بزنـه 

به شـکمم . حالا می گه نمی زنم . رحمش 

میـاد . منـم می گـم غلط کـردی! قرارداد 

داری .

شـخصیت عیسـی عوض می شـد و چون 

کار می کرد، پول هم داشـت. پنج تومان 

به مـن داد که یـک صبـح تا ظهـر بـه او یاد 

بدهم کفش هایش را راسـته پایش کند!

عیسـی رفـت سربـازی و چـون رزمـی کار 

بـود، از صفـر چهـار بیرجنـد اعـزام شـد 

به صفـر دوی تهـران و از آنجـا رفت هوابرد 

شـیراز و بعد از ۱۸ماه آموزش سـخت، سر 

سوراخ کردن کلاهش با تیر جنگی، بقیه 

سربـازی اش را در نانوایـی خدمـت کـرد 

تااینکـه دوبـاره یـک اتفـاق دیگـر افتاد .

زودزود    اش بـود و واخـر سربـازی  ا

مـا همیشـه  ا  .   آمـد   مرخصـی می   به

بـد هـم   ، بـود   ش زخمی ا   وکلـه   سر

زخمی بـود . می گفـت داریـم دوره هـای 

تجدیـد آمـوزش می بینیـم امـا 

. بعـد  قصـه چیـز دیگـری بـود 

از چنـد وقـت، ماجـرا را تعریـف 

کرد؛ بـا یکـی از دوسـتانش تـوی 

سـفر یک کیف مشـترک داشـته 

آمـده، اسـت. از شـیراز که می 

نیـروی انتظامی بـرای بازرسـی،

گیـرد  می    توبـوس را جلـوی ا

و مسـافرها که پیـاده می شـوند،

دوسـتش، داخـل کیـف عیسـی و  ز  ا

نیم کیلو تریاک پیدا می کنند . بازداشت 

می شـوند و مات ومبهوت می افتد وسـط 

. یـک ماجـرای تـازه 

واقعا تریاک مال آن ها هم نبوده . آخرش 

یک وکیل تسخیری برایشان می گیرند.

این ها گریه می کنند و می گویند به خدا 

مـال مـا نیسـت . می گویـد کیـف اینـا رو 

بیاریـد ! می آورنـد و می پرسـد: مثـلا ایـن 

زیرپـوش مـال کیه ؟

عیسی می گوید : مال منه.

- این کلاه مال کیه ؟

- اون مال منه.

خلاصـه آخـرش یـک گوشـه شناسـنامه 

ی  ها   مه سـنا ، شنا . وکیـل نـد ما   می

بینـد  کنـد، می  بررسـی می    هـا را آن 

هایشـان سـالم اسـت. شناسنامه 

ناگهان عیسی می گوید :

_ همـراه مـا یـک نفـر دیگـه را هـم گرفتـه 
بودن که کارت شناسایی جعلی داشت .

دادگاه آن بنده خـدا را دعـوت می کنـد 

و می گوید با در دست داشتن شناسنامه 

. وقتـی می آیـد، می بیننـد  بیـا دادگاه 

گوشه شناسنامه اش نیست . همین طور 

انداختـه داخـل  می    هـا را تریاک  که 

کیـف بچه هـا و بـا عجلـه زیـپ کیفشـان 

را می بسـته است، گوشـه شناسنامه اش 

لای زیـپ گیـر می کنـد و...  خلاصـه آمـد 

ماجـرا را بـرای همـه تعریـف کـرد .

 شوهرخاله من روز دادگاه با عیسی رفت.

: شـکر خـدا متهـم  قاضـی گفتـه بـود 

. اعـتراف کـرده اسـت و شـما مرخصیـد 

شـوهرخاله مـن بلنـد شـده و گفتـه بـود :

همیـن دیگـه؟ بریـد ؟ ایـن بچه ها دو ماه 

زندانـی بودند !

قاضـی گفتـه بـود : افـسر نگهبـان! ایـن 

سـه نفر رو ببر تا به شکایتشـون رسیدگی 

. بشه 

عیسی می گوید من بلند شدم و گفتم :

- آقـای قاضـی! مـن اصـلا ایـن آقـا رو 

نمی شناسـم . ما هیچ شـکایتی از کسـی 

نداریـم، فقـط بذاریـد مـا بریـم!

قاضـی خنـده اش می گیـرد و می گویـد:

پرونده شـما بسـته شـده.

منو
زندگی

    حکایت ۲حکیم و سس اضافه در پایان

در روزگاران قدیـم در شـهری 

از ممالـک دوردسـت، دو حکیـم 

بـر  زندگـی می کردنـد که علاوه 

آنکه جلسـات درس و بحث فعالی 

داشـتند که مریـدان در آن حـاضر 

می شـدند و از خرمـن فیـض آن ها 

خوشـه می چیدنـد، ادمین هـای 

قابلـی نیـز داشـتند که کلـمات 

های  به کپشـن    هـا را ر آن  قصـا

نـد  د کر   می یـل  تبد یبـا  ز

و به همـراه عکس هـای روح انگیـز از دریـا 

کننـدگان  پلنـگ، دنبال    طبیعـت و   و

را به سرچشـمه های معنویـت رهنمـون 

هـردو  یـن دو حکیـم که  شـدند. ا می 

حکـمای دانشـمند و شایسـته ای بودند،

از منظر فکری باهم اختلاف نظر داشـتند 

و آبشـان به لحاظ اندیشـگی در یک جوی 

نمی رفـت. روزی حکیـم اول احسـاس 

کـرد که مریـدان کمـتر و بی کیفیت تـری 

حکیـم دوم دارد. درنتیجـه حـس  ز  ا

از آفت هـای بـزرگ حکـما  حسـادت که 

و دانشـمندان اسـت، در وی ایجـاد شـد 

ای طراحـی  و تصمیـم گرفـت دسیسـه 

کنـد و حکیـم دوم را در دام بینـدازد و آبـرو 

و اعتبـارش را از بیـن بـبرد تا مریدانـش 

پراکنـده شـوند و او خـود به عنـوان تنهـا 

حکیـم شـهر به بیـان جملات قصار و ارائه 

حکمت های گوناگون و برگزاری جلسات 

علمـی و حکمـی بپـردازد. پـس یکـی 

از مریدانـش را که از اجنـاس مخالف بود،

فراخوانـد تا نـزد حکیـم دوم بـرود و به این 

بهانـه که می خواهد از خرمن علم و دانش 

او خوشـه برچینـد، بـه او نزدیـک 

تهیـه کنـد    ویدئویـش را شـود و 

و به حکیـم اول برسـاند. فـردای 

روز مریـد، نـزد حکیـم دوم  آن 

رفـت و به ایـن بهانـه که می خواهد 

از خرمـن علـم و دانـش او خوشـه 

یـک شـد  نزد و  ا   بـه  ، برچینـد

و ویدیوئـی تهیـه کـرد و از طریـق 

یکـی از پیام رسـان های داخلـی 

ند. حکیـم  ول رسـا حکیـم ا   به

اول وقتـی پیـام مریـد را دیـد، از شـادی 

در پوسـت خود نگنجید و به جای خلوتی 

رفـت تا ویدئـو را دانلـود و پلـی کنـد. وقتی 

ویدئـو را پلـی کـرد، دید که مرید سـابقش،

مریـد حکیـم دوم شـده اسـت و به همـراه 

سـایر مریدان واقعا مشـغول خوشه چینی 

از خرمـن علـم و دانـش حکیم دوم اسـت.

در انتهـای ویدئـو مریـد سـابق، دوربیـن 

را رو به حکیـم دوم گرفـت و حکیـم دوم 

«ای حکیـم اول! گنـد زدی. گفـت:

با ایـن کار تنهـا یکـی از معـدود مریـدان 

باکیفیـت تـو کاسـته شـد و یکـی به خیلی 

عظیم مریدان باکیفیت من افزوده شـد.

این ویدئو را برای انجمن حکمت وفلسفه 

هم می فرستم. تو هم نان بازویت را بخور 

و شـب به خیر!» حکیـم اول که آبرویـش 

نـزد حکیـم دوم و مریـدان و انجمـن رفتـه 

بـود، از خـود بیخـود شـد و خرقـه بـر تـن 

دریـد و اسـتعفای خـود را تقدیـم انجمـن 

حکمت وفلسفه کرد و فلافلی راه انداخت 

و تا پایـان عمـر، سـاندویچ فلافل با سـس 

اضافـه دسـت مـردم داد.

استوری
گرام

    روایت یک عشق فوتبال از تلخ کامی «فوتبال سیاسی»

۱۲سال پیش، روزی که سپ بلاتر، رئیس فدراسیون 

جهانی فوتبال، میزبانی جام جهانی۲۰۲۲ را به کشور 

اسـتان خراسـان رضوی  قطـر با وسـعتی کمـتر از 

هـا  و جمعیتـی کمـتر از شـهر مشـهد داد، خیلی 

بـر طبـل سیاسـی بـودن ایـن تصمیـم نواختنـد؛

تصمیمـی که جهـان فوتبـال را شـوکه کـرد. کشـوری 

میزبـان جـام جهانـی می شـد که نـه در دنیای فوتبال 

محلی از اعراب داشت، نه امکانات سخت افزاری اش 

را دارا بـود و نه حتـی علاقه مندانـی دوآتشـه به ایـن 

رشـته ورزشـی داشـت. سرزمین عنابی پوشـان فقط 

با تکیه بر «پول» اعراب حاشیه نشـین خلیج همیشـه فارس،

میزبانـی جام جهانـی را از مـردی گرفـت که به اذعـان تاریخ،

سیاسـی ترین رئیـس فوتبـال جهـان بود و حتی فسـادهای 

مالی و اخلاقی، او را چندصباحی طولانی از فوتبال دور کرد 

و امـروز کنـار گـود به نظاره نشسـته اسـت و علیـه ذات به دور 

از سیاسـت فوتبـال زیاده گویـی می کنـد. یکـی از جام های 

جهانی سیاسی تاریخ فوتبال درحالی از دیروز شروع شده 

اسـت که امروز با دیدار ایران و انگلسـتان، شـمایلی به غایت 

سیاسـی به خـود می گیـرد و اتفاقـات قبـل، حیـن 

و بعد از بازی بی تردید تا مدت ها در ذهن مردم کره 

خاکی باقی می ماند و کسـی نمی داند چه تعبیرها 

از حرکات، سـکنات و گفته های مربوط به این بازی 

نقـل خواهـد شـد. امـا آنچـه واضح اسـت، این نکته 

اسـت که عاشـقان فوتبـال و آن هـا که دلشـان برای 

توجـه  تپـد، بی  تـوپ گـرد می  مسـتطیل سـبز و 

زده  وهـوی تبلیغاتـی جامعـه سیاسـت  های  به 

جهانـی، تخمه هـای آفتابگـردان را بـرای لم دادن 

جلـوی جعبه جـادو و تماشـای فوتبـال و لـذت یـک 

ماهـه در آخریـن مـاه پاییز۱۴۰۱ خریده انـد و می خواهنـد 

یـک مـاه تمـام فقـط فوتبـال ببیننـد. آن هـا بی کله هـای 

«بـاشرف» عشـق فوتبال هسـتند که واژه هـای «بـی شرف» و 

یـن پدیـده  فوتبـال، ا   لحظـه معاشـقه با   برایشـان در

دوست داشـتنی جهانـی، بی معنـی اسـت. پـس بیاییـد 

یـک مـاه کامـل از فوتبـال لـذت ببریـم و به فلسـفه وجـودی 

آن که همانـا دوری از سیاسـت و اسـتقلال اسـت، احـترام 

بگذاریم.

روایت
 روز

  شاخص انتظار برای خانه دار شدن کارگران 
در مشهد به ۸۸ سال رسیده است

کارتون
 شهر

 ماجرای یک یوز، به نام پیروز!

دست اندرکاران سازمان محیط زیست 

اعلام کردند که نمی خواهیم اعتبار،

هزینه بیشتری را صرف  نــرژی و  ا

«پیروز» کنیم. بــرای همین رفتیم 

سراغ یکی از مسئولان محیط زیست 

از او پرسیدیم که گویا هنوز پیروز  و 

به وضعیت پایداری نرسیده است.

+ الان حال پیروز چطور است؟
- خوبه، سلام می رسونه.

+  می شه از نزدیک پیروز رو ببینیم؟
-  گفتم که خوبه، سلام می رسونه. شما عادت 
دارید هر کسی رو که حالش خوب بود و سلام 

می رسوند، از نزدیک ببینید؟

+  آخه نگرانی های خاصی در مــورد این 
حیوان وجود داره.

-  این همه حیوون در معرض انقراض داریم،
شما فقط باید نگران حال همین یکی باشی؟ 

مردم، تاریخ تولد خودشون رو یادشون نیست،

ولی می دونن پیروز متولد ۱۱خرداده.

. خیلی  یبهشته رد ۱۱ا متولد  لبته  ا  +
از کارشناسان نگران تغذیه پیروز هستند!

-  این کارشناسان نگران نحوه لباس پوشیدن 
تو نیستند که ژاکتت رو دادی تو شلوارت؟ بعدش 

پیروز، گوشت مرغ و گوساله  هم ما داریم به 

پیروز،   ز دیم، درحالی که تیم مراقبت ا می 

مرغ  وتخم  خودشون دارن سوسیس 

میخورند. این کجاش نگرانی داره؟

+ شما گفتید «بازوحشی سازی» پیروز 
غیرممکنه؛ یعنی قراره این حیوون 

تا آخر عمرش، مثل یک گربه خانگی 

باشه؟

هستند  -  تــوی کوچه ما چند گربه 
اند، در باطن  که اگرچه درظاهر اهلی 

خیلی هم وحشی هستند. من پیشنهاد 

کردم که پیروز رو هم ببرم کوچه خودمون تا درکنار 

اون ها از حالت اهلی دربیاد و تبدیل به یه جانور 

وحشی بشه ولی دوستان قبول نکردند.

+ درباره محل نگهداری پیروز هم...
-  شـما خبرنگارهـا چـرا ول نمی کنیـد؟ ایـن 
همـه زحـمات محیط زیسـت رو نادیـده گرفتید،

فقـط پیروزپیـروز می کنیـد؟ الان اگـر زحـمات 

مـا نبـود، علاوه بـر دریاچـه ارومیـه و زاینـده رود،

خلیج فـارس و دریـای عـمان و خـزر هم خشـک 

شده بودن ولی ما جلوگیری کردیم. گیر دادید 

که چـرا مشـهد و تهـران این قدر هواشـون آلوده 

اسـت، چـرا یـک نفـر نگفـت دسـتتون درد نکنـه 

که هـوای کویـر لـوت این قـدر پاکـه؟ الان هـم 

دربـاره پیـروز نگـران نباشـید. نگـران خودتـون 

باشـید که همین چیزهایی رو که این حیوون هر 

روز می خوره، شـما ۱۰روز یک بار هم نمی تونید 

بخورید!
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 وداع با شهید مرزبان
روز گذشته پیکر مطهر سرباز وظیفه شهید رضا رضوانی یکی از غیور مردان منطقه خواجه ربیع مشهد تشييع شد و 

در زادگاهش روستای رضوان آرام گرفت.شهید رضوانی هفته گذشته هنگام پایش و کنترل نوار مرزی در منطقه 

سراوان به درجه رفیع شهادت دست یافت.

عکس: شهرآرا

عکس روز

 خورشید آسمان قوچان
به یاد محمدحسن آقانجفی قوچانی، عالم فقید خراسانی، هم زمان با سالروز درگذشتش

شهر قوچان یک حسینیه آقانجفی قوچانی دارد 

که با آن نه فقط دین خود را به صاحب نامش ادا 

می کند، بلکه به هر میهمانی که وارد این شهر بشود،

می گویند محمدحسن آقانجفی برای ماست؛

ای نزدیک  اگر نبود، دو مرتبه  همان کسی که 

بود قوچان به دست یاغیان زمانه بیفتد اما نفوذ 

و تدبیر عالمانه اش، ناجی شهر بود. محمدحسن 

آقانجفی قوچانی از بطن زنی کُرد به نام زلال خانم 

دنیا آمد. پدرش آدم عالمی نبود اما به قدر رفع 

حاجت، خواندن و نوشتن می دانست. خودش کشاورز بود 

اما می خواست پسرش محمدحسن، سواد درست وحسابی 

داشته باشد. محمدحسن هنوز هفت ساله نشده بود 

که پدر، خودش، قرآن خواندن را یاد او داد. محمدحسن 

کودکی اش را در صفا و مــروه ای پاک و خالصانه میان 

کتاب های مکتب خانه و خوشه های گندم زمین پدری 

سپری کرد. با همان دستی که مشق علم می کرد، دستی 

هم به داس و بذر و نهال می برد. سیزده ساله بود که خیال 

کرد به قدر کافی خواندن و نوشتن می داند اما موی سپید 

پدر سفیدکرده آسیاب گندم های محمدحسن نبود. به او 

«الناس موتی و اهل العلم احیاء». برای محمدحسن  گفت:

نوجوان همین یک جمله کفایت می کرد تا طوری شیفته 

تحصیل شود که کیلومترها میان شهرهای دور و نزدیک،

ها شود برای نشستن  خیابان  ها و  آواره بیابان 

پای کلاس های درس استادان برجسته آن 

دوران. همان سیزده سالگی با پای پیاده 

از قوچان به سبزوار و بعد به مشهد رفت 

و حجره نشین مدرسه دودرب و پریزاد شد.

شش سال بعد، کوله بارش را برداشت 

بــیــابــان هــای کویر یزد  رفــت طبس و 

را به مقصد اصفهان سپری کرد تا در مسجد 

عربون پای منبر میرزاجهانگیرخان قشقائی 

ها  بسیار کتاب  آخوندکاشی آرام بگیرد. چه  و 

که برای امرارمعاش به بهایی ناچیز 

ند  کمی بیشتر بخوا   فروخت تا

و بداند و آگاه تر شود. مجالی 

هم اگر بود، کار می کرد تا بگذرد و بگذراند. چهار 

سال بعد زمانی که بیست وسه ساله شده بود، پیاده 

راه افتاد سمت نجف و ساکن حجره ای در یک 

یند  ناخوشا   مدرسه متروکه شد؛ جایی نمور و

یــک سرپناه نبود. آمده بود  که چیزی بیشتر از 

برای تلمذ پای درس آخوند ملاکاظم خراسانی.

بنا بود موقت  ای هم داشــت که  یک هم حجره 

مهمان او باشد و یک هفته بعد که این فرد با کمک 

عمویش حجره ای در مدرسه پیدا کرد، محمدحسن 

را ترک کرد. آقانجفی که شش هفت ماهی ساکن حجره 

مخروبه اش بود و هنوز به قدر یک اتاق، سهمی در شهر 

غریب پیدا نکرده بود، با دلی شکسته پناه برد به شاه نجف 

که چرا به اندازه یک عمو برایش گره گشایی نکرده است، اما 

پیش از آنکه پا از حرم بیرون بگذارد، چندین نفر به سراغش 

می آیند برای آنکه به مدرسه آن ها برود برای زندگی. این 

خاطره را در کتاب «سیاحت شرق» روایت می کند؛ کتابی 

ای  نامه شخصی اوست اما بهانه  ظاهر زندگی  به  که 

است برای روایت وضعیت اجتماعی ایران و حوزه علمیه 

در قرن چهاردهم، نهضت مشروطه، اشغال عراق توسط 

انگلیسی ها و قحطی ناشی از آن که گاه با استناد به آیات 

و روایات، مباحث اسلامی را نیز در آن گنجانده است. اما نام 

«سیاحت غرب» هدایت  سیاحت شرق، ذهن بسیاری را به 

می کند؛ کتابی نام آشنا برای اهالی دهه۶۰ که 

در آن با زندگی پس از مرگ آشنا شدند؛

استادمطهری    ز نقل ا   به   یتی که روا

می تواند چکیده مکاشفات آقانجفی 

باشد؛ کسی که ریاضت های بسیار 

ند  ر خوا ی بسیا ها   ب ، کتا کشید

و تا روزی که زنده بود، به وصیت پدرش،

با  العلم ماند؛ همان پــدری که  اهل 

شنیدن خبر درگذشتش، پس از ۲۵سال،

عراق را به مقصد قوچان ترک کرد و تا پایان 

ــه اش، ــال ــه س ــت وس ــص عــمــر ش

در خدمت آدم های زادگاهش 

زندگی کرد.

 خورشید آسمان قوچان
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تحصیل شود که کیلومترها میان شهرهای دور و نزدیک،

ها شود برای نشستن  خیابان  ها و  آواره بیابان 

پای کلاس های درس استادان برجسته آن 

 همان سیزده سالگی با پای پیاده 

از قوچان به سبزوار و بعد به مشهد رفت 

و حجره نشین مدرسه دودرب و پریزاد شد.

شش سال بعد، کوله بارش را برداشت 

بــیــابــان هــای کویر یزد  رفــت طبس و 

را به مقصد اصفهان سپری کرد تا در مسجد 

عربون پای منبر میرزاجهانگیرخان قشقائی 

ها  بسیار کتاب  آخوندکاشی آرام بگیرد. چه  و 

که برای امرارمعاش به بهایی ناچیز 

ند  کمی بیشتر بخوا   فروخت تا

و بداند و آگاه تر شود. مجالی 

«سیاحت غرب سیاحت شرق، ذهن بسیاری را به 

می کند؛ کتابی نام آشنا برای اهالی دهه

در آن با زندگی پس از مرگ آشنا شدند

استادمطهری    ز نقل ا   به   یتی که روا

می تواند چکیده مکاشفات آقانجفی 

باشد؛ کسی که ریاضت های بسیار 

ند  ر خوا ی بسیا ها   ب ، کتا کشید

و تا روزی که زنده بود، به وصیت پدرش

با  العلم ماند؛ همان پــدری که  اهل 

شنیدن خبر درگذشتش، پس از 

عراق را به مقصد قوچان ترک کرد و تا پایان 

ــه اش ــال ــه س ــت وس ــص عــمــر ش

در خدمت آدم های زادگاهش 

زندگی کرد.
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محمدرضا 
میرشاه ولد

...اصـلا می گویـم در تکراریـد، تکثیـر می شـوید؛ آن روز در جبهـه، دیگـر روز در سـنگر های دوردفـاع از 

حـرم و یـک روز در مـرز و امـروز در قلـب شـهربه نبـض شـما می زنـد و الا اگـر کار بـا مـا بـود کـه خیلـی وقت 

بـود همه چیـز تمـام شـده بـود. اینکـه پرچـم انقـلاب در اهتـزاز اسـت و هیـچ دسـتی را قـدرت انداخـتن 

آن نیسـت، بـه برکـت وجـود شماسـت. شـما شـهید هسـتید و خـدا بـر حرمـت شـما غیـرت دارد. چـه فرق 

می کند نامتان را شناسـنامه ها چه گواهی داده باشـند. مهم این اسـت که شـهید هسـتید. آن روز در 

جبهـه و امـروز در شـهر. آن روز و امـروز بـر مـدار دفـاع از امنیـت، دفـاع از وطـن، دفـاع از زندگـی و دفـاع از 

آزادی. نـام زن کـه غیـرت خـدا را در رگ هایتـان جـاری می کـرد.«زن، زندگـی، آزادی» واقعـی را شـما بـه 

حقیقـت مدافـع بودیـد. دروغ اسـت آنچـه یـاوه می شـود در برخـی دهان ها.

ادامه
یادداشت


